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ي جوینیجهانگشاپیوند زیبایی و معنا در مقدمۀ

تورج عقدایی

چکیده
عطاملک جوینی، یکی از شاهکارهاي ي جوینی، پدیدآوردةجهانگشاریخ تا

نثر فنّی در زبان فارسی و در مقایسه با آثاري چون تاریخ وصاّف، از عیب تکلفّ و 
انگیزي مبرّاست.ملال

ان زبان زیبا و نسبتاً دشوار جوینی با حاضر بررسی پیوند میموضوع مقالۀ
ام در آغاز، متن را به هاي این نویسنده است. بنابراین کوشیدهمحتواي تاریخ و اندیشه

اش را نشان دهم.آن و ارزش تاریخیةاختصار معرفی کرده، ساختار و اجراي سازند
ع، شناختی این مقدمه شامل سجهاي زیباییاز آن پس تقریباً تمامی ویژگی

آرایی، موسیقی عروضی، پارادوکس، تناسب، امثال، کنایه، ترصیع، موازنه، جناس، واج
این است که ،آنچه اهمیت داردامابندي شده است؛ره، استخراج و طبقهتشبیه و استعا

؛امدر همه جا زبان و زیبایی را مطابق نظر صورتگرایان، در هم تنیده در نظر گرفته
یابد، عطاملک در یچ معنایی جز از طریق صورت انتقال نمیزیرا گذشته از آنکه ه

زیبا و پرمعنایش از تکلفّ و تصنّع پرهیز ۀو به ویژه در مقدمجهانگشاسراسر تاریخ 
ت زبانی ئداشته و بر آن بوده است که ایدئولوژي و دریافتش را از تاریخ، در هی

منشیانه، با مخاطب در میان نهد.
، زبان، زیبایی، معناشاجهانگیخ تار:کلیدواژه

مقدمه
ي جوینی، خود یک نظام است و ساختاري منطقی، انسـجامی جهانگشامقدمۀ

اصـولاً نگـاه مـا بـه «محکم و طرحی دقیق و درخور تحسین و زبانی شـاعرانه دارد. 
اما برجسـتگی ؛)1391:295کدکنی، شفیعی(» ادبیات، نگاهی صورتگرایانه بوده است

افکند و مخاطب را سایه می» معنا«ةبا زیبایی بسیارش، بر چهراین نوشتار» صورت«
ماننـددارد. شـاید بتـوان گفـت کـه عطاملـک از ادراك صریح و سـریع معنـا بـازمی

زنجانواحد دانشگاه آزاد اسلامی دانشیار زبان و ادبیات فارسیdr_aghdaie@yahoo.com
08/04/1395پذیرش نهایی:ـ26/08/1394تاریخ وصول: 
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اما به هر حال اگـر بـر آن شود؛است که محتوا در صورت حل میها معتقدفرمالیست
ویسـد و در خلـال آن بـر تـاریخ خـود بنايهباشیم که او در نهایت قصـد دارد مقدمـ

ناخرسندي خویش را از وضع موجود به مخاطب انتقال دهد، دست کم مخاطبان عـام 
خویش را از دست داده و فقط با خواص مکالمه کرده است. البته چه بسا گزینش نثـر 

بعضی از اهل فضـل عقیدة«زیرا ؛به حکام مغول باشدمصنوع پوششی بر اعتراض او 
وصّاف براي بیان فجایع مغول مخصوصـاً عبـارات مغلـق بر این است که عطاملک و

مردم، خاصه خوانین تاتار دشـوار اند که فهم کردن آن براي کافۀهتازي را اختیار کرد
.)1392:353فتوحی رود معجنی،(»باشد

نثر مصنوع و این کتاب را با دیگر آثار حوزةوقتیاما؛دشوار استجهانگشانثر 
از وصـمت «د قزوینـی ۀ علامه محمسنجیم، آن را به گفتمی» تاریخ وصّاف«از جمله 

جهانگشابه طور کلی که یابیم می» انگیزي عبارت عريتکلّف انشاي متکلّفان و ملال
کننده نیست. اگر چه مقامات حمیدي سجع مکرر نیاورده و نثرش نیز خستهةبه انداز«

بـه هـر روي نوشـتن نثـر امـا .)381: 1380، رستگار فسایی(» دست نداردنثري یک
توانـد ایـن مصنوع یک انتخاب و به شرایط خاصی از تاریخ مربوط است. نویسنده می

نـاگزیر بایـد از قـوانین حـاکم بـر آن ،اگر این راه را برگزیداما؛ شیوه را انتخاب نکند
پیروي کند.

گونه نثر، آرایش کلام در حد توان و ذوق است و اینةبه طور کلی خصلت ویژ
در ايهن دو، توانایی و ذوق، در عطاملک به حد وفور وجود دارد و به راستی به گونـای

از آن استفاده کرده است. گویی عطاملک خطیبی آگاه و متبحـر اسـت کـه تأمّلخور 
هـا و شناسـد و از تمـام ابزارهـا و امکانـات و ظرفیتمیاقتضاي حال را به نیکی باز

یش از سویی و انتقال معنا از سـوي دیگـر، بهـره ظرایف زبانی براي آراستن کلام خو
آنکه قدرت نویسندگی خویش را در همه جا به ویژه در مقدمـه ا وجودزیرا ب؛گیردمی

ایـن امکانـات زبـانی بـراي انتقـال معنـا ۀخواهد از همکشد، در نهایت میبه رخ می
استفاده کند.

شکل بیرونی زیبا این متن، یک ساخت درونی پیش اندیشیده دارد که در یک 
و با طرحی منسجم ارائه شده و ساخت ذهنی عطاملک و هدفمندي کـار او را نشـان 

(ص) دهد. سخن در این مقدمه با حمد و ثنـاي خداونـد و سـتایش رسـول اکـرممی
بارگاه ۀف به بلاد ترکستان و تقبیل عتبشود و با گزارش کوتاه مسافرت مؤلّشروع می
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ايهو مداهنـچشـمگیرانرواي مغول با استفاده از ادبیّتی منکوقاآن و ستایش این فرم
معرفـی » نعمـت امـن و امـانةمـاد«دور از انتظار و ناروا که در آن ممدوح بیگانه را 

یعنی نوشتن تاریخ ؛یابد. عطاملک با اشاره به موضوع اصلی کار خودکند، ادامه میمی
ن علم به دست مغولان اشـغالگر و لزوم آن، ابتدا تصویري روشن و دردناك از تباه شد

کند تا تأسف خویش را از خالی شدن دیار از عالمان نشان دهد و با عباراتی ترسیم می
د. این تلقـی کنداد دهشتناك ابراز ۀ خود را از این رویزیبا و تأثیرگذار احساس و عاطف
درصدد مدح مخادیم خود بوده اسـت،«دهد که اگر چه او از اوضاع عصرش نشان می

-1392:53فتـوحی رود معجنـی،(» باز از ذکر حقایق تاریخی خودداري ننموده است
52(.

ه و تصویر اسـتفاده به هر روي عطاملک در این مقدمه از زبانی ادیبانه و پرآرای
با معانی و مفاهیم هـم آورد و به پیوند آنالبته تصویر را براي تصویر نمیکرده است. 

شکل بیرون نیست:توجه دارد. پیوندي که از سه
معنا از قبل در ذهن نویسنده وجود دارد. پس نیازي به تصویر ندارد و اگـر -1

معنی حاصل برخورد عاطفی نویسـنده -2براي زینت کلام است. ،از آن استفاده شود
آراید و هم به انتقال معنـا کمـک با موضوع است. تصویر در این گونه هم کلام را می

پیش در ذهن نویسنده مشخص نیست و از رهگذر ضمیر پنهـان معنی از -3کند. می
ها به شود. در این صورت معنی با تصویر پیوندي ذاتی دارد و جدا کردن آنکشف می

.)22: 1367، پورنامداریانآسانی ممکن نیست (
ۀدهـد، مقدمـمعنا و تصویر را نشـان میۀبندي که رابطبا توجه به این بخش

نی به زبـان تصـویري بـراي یعل است؛ة گروه اووارد، از زمرجز در برخی مجهانگشا
زینتی دارد. به سـخن ۀبنابراین تصویر براي آن جنب؛ل تاریخی نیازي نداردبیان مسائ

هدف اصلی از نثر فنی، نخست تناسب لفظی و آرایش کلـام و سـپس وسـعت «دیگر 
لک هم از تمام )، عطام60: 1366، خطیبی» (اغراض و معانی استةبخشیدن به دایر

هاي نثر فنی براي برجسته کردن معناي مورد نظر استفاده کرده اسـت. بـدین ویژگی
هم از حیث «آن، ۀي جوینی و به طریق اولی مقدمجهانگشاتوان گفت که ترتیب می

) و 70: 1363، صـفا» (المثلاتقان مطالب و هم از بابت فصاحت و بلاغت انشا، ضرب
قابل توجه است.
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انحطاط ةصنایع متکلّف خاص ادبیات دور«هانري ماسه ۀآنکه به گفتبا وجود 
) و عطاملک، خود با بیان مندرس شـدن مـدارس درس و 303: 1364،ماسه» (است

منطمس شدن معالم علم در اثر تغییر روزگار و تأثیر فلک دواّر، به این انحطاط تلویحاً 
ابـایی املان و کارگزاران تبـاهیهجو عکند و از نقد روزگار خویش، حتی با اشاره می

وت ادب و کثـرت بر وفور فضل و قـ«گیري از صنایع ندارد، در عین حال همین بهره
.)52: 3، ج 2535عطاملک دلالت دارد (بهار، »ذوق و قدرت قریحۀ

کوشد با استفاده از یک طرح تقـابلی کـه در همـه جـاي عطاملک جوینی می
بار لـوب و مفقـود را در برابـر وضـع اسـفمطمنـتظم وۀشود، گذشـتمقدمه دیده می

دادهاي سیاسی و اجتماعی، تبـاهی دهد تا بتواند از رهگذر رویرار نامطلوب و موجود ق
فاسـد عصـر ۀزندگی مردم و انحطاط دانش و فرهنگ را بهتر تجسمّ بخشـد و جامعـ

فقط بـه دهد که اواش از تقابل نشان میکند. استفادهرحمی تمام نقد خویش را با بی
ۀها بسـنده نکـرده، بلکـه بـه رابطـساختارهاي متقابل و استفاده از تضادها و تناقض

معنایی این امور متقابل هم توجهّ داشته است.
کی متّ» استماع«و » مشاهده«از این پس با بیان اینکه در گردآوري مطالب بر 

ن، وقـایع بول قولـابعضی احوال معاینه رفت و از معتبران و مق«گوید: بوده و خود می
؛نگاري تشبهّ جویـدبیهقی در تاریخةخواهد به شیوگویی می،»گذشته را استماع افتاد

فـراهم » شـنیدن از ثقـه«و » مشـاهده«رهگذر از زیرا بیهقی نیز اطلاعات خویش را 
ام تـا آن چـه م، التزام این قـدر بکـردهاو من که این تاریخ پیش گرفته«آورده است:
) اسـت. 905: 1350بیهقـی،» (من یا از سماع درست از مردي ثقهۀمعایننویسم یا از

خان قدیم اکبر فیاض مصحّح دانشمند تاریخ بیهقی، در میان مورّعلیۀاگر چه به گفت
هیچ کس بـه قـدر بیهقـی معنـی تـاریخ را درسـت نفهمیـده و بـه شـرایط و آداب «

.)9-1: 1372، یوسفی» (نویسی، استشعار نداشته استتاریخ
عطاملک، در عین حال که تاریخی زیبا و گویا پدید آورده، از اهـل فـن بـراي 

طلبد و به غفلـت خـود از تحصـیل علـم اشـاره کـرده، هاي کارش پوزش میکاستی
خورد. اگر چه از این پس خبریتّ متن مقدمـه، وار بر عمر تلف کرده تأسف میسعدي

ها رویـدادساسـات او در برخـورد بـا گیـرد و عواطـف و احآرام آرام جاي ادبیتّ را می
» خبـر«که بر » معاینه«یابد، معیار سلطه میکند و عقل بر نگارش تاریخوکش میفر
شود و عطاملک به جاي به فراموشی سپرده می»لیس الخبر کالمعاینه«ري دارد و برت
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ن تکیه بر مشهودات خویش براي بیان حقایق، به اخباري که عمدتاً از دهان دولتمردا
کند. از این بدتر او اخبار و اطلاعات به دسـت آمـده را، جبرگرایانـهشنود، تکیه میمی

ها را به تقدیر هاي شوم، آنرویدادستن علت آنکند و به جاي جتوصیف و تحلیل می
نماید که مـردم میداند و واحکیمی مختار منوط و به ارادت قادري کامگار مربوط می

غ مغولان خونخوار گذشته و در و دشت را با خون خـود گلگـون گناهی که از دم تیبی
چـه از وقـایع واقـع شـود از آن«اند: الهی به این تیر غیب مبتلا شدهةاند، به ارادکرده

ضـمن آن هـا درتخریب بلاد و تفریق عباد، از نکبت اخیار و اسـتیلاي اشـرار، حکمت
را خود بدان کسی«سرار الهی است و ها از االبته این.)1367:8جوینی،» (مدرج باشد

.(همان)»اطلاع و وقوف نیست
در بخش بعدي به رواج و اعتلاي اسلام به دست این کفار نومسلمان و رواج و 

ي سـخن اهپردازد و از استیلاي مغولان به گوندیانت اسلام در سرزمین کفار میۀاشاع
بطـر نعمـت و نخـوت «از گوید که گویی این قوم وحشی براي بیدار کردن مردممی

... مـانع از قیام به التزام اوامر باري«) که آنان را 12همان:» (ثروت و خیلاي رفاهیت
به سـرزمین مـا ،(همان)» گشتهآمدست و بر اقدام بر معاصی باعث و محرّض میمی

کاران بوده است! او با اسـتناد بـه عقوبت وحشتناك این گناه» عذاب سیف«اند و آمده
، »کَ مُهْلکُِ القري بظُِلـْمِ و اَهْلُهـَا مصـلحونَوما کان ربَُّ«فرماید: وند که میخداکلام

» رشـادةاز راه سـداد و جـاد«درصدد اثبات این نظر است که مردم ما بدان دلیل که 
گیـري از یـک اند و در انتهـا بـا بهرهبه این بلا مبتلا گشـته،اند) دور افتاده13همان:(

بندگان خـویش نیـک خبیـر ۀحکیم اکبر به طباع و امزج«:گویدمیمفهومیةاستعار
.)13-14همان:» (تواند بود و به استعمال ادویه، که ملایم وقت و مناسب طبیعت دهد

برد. بدون به پایان می» الله تعالی لَخَبیرٌ بصیران «ۀبدین ترتیب سخن خویش را با آی
گیري فتنه در درون ایـران و شکلةنحوتدبیري حکومت خوارزمشاهیان وآنکه به بی

ي بکند.اهپشت مرزهاي آن، اشار

زبان و بیان
این مقدمه، نیازي به تعریف توانمندي زبان و زیبایی بیان عطاملک در نگارش 

ةاند، آن را از زمــرزیــرا تمــام ادیبــان و مورّخــانی کــه بــا آن ســروکار داشــتهنــدارد؛
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منابع مهم تاریخ مغول دانسته و از جهت صـورت شاهکارهاي نثر مصنوع فارسی و از 
اند.نظیرش پنداشتهو معنا بی
و ناگزیر باید با زبان علمی نگـارش است ا که تاریخ موضوعی علمی جاز آناما

یابد، نویسنده در انتخاب زبان مناسب براي این اثر به راه خطا رفته و با این گـزینش 
د، زبان را حجاب معنا قرار داده و درك حقایق کنکه تاریخ را به متنی ادبی تبدیل می

حاضر بررسی ویژگی زبان ادبـی ایـن ۀتاریخی را به تأخیر انداخته است. موضوع مقال
ها را ، قصد انتقال آنجهانگشامقدمه و بازنمود تعامل آن با معناهایی است که صاحب 

دارد.
ایـن حکـم را کـه هـا اولـاًکـارگیري آنبهةهاي کلامی و نحوبر آرایشتأمّل

ادبی زبان ها و ظرایفعطاملک ادیبی تواناست و توانسته از بخش عظیمی از ظرفیت
کند و ثانیاً این فارسی و عربی براي نگارش این مقدمه به خوبی استفاده کند، ثابت می

ي در متن اهها، هیچ آرایگیري بسیارش از آرایهبهرهبا وجودشود که له روشن میئمس
بـازنمود ایـن مـدعا جـز از طریـق ،نیست و همه با معنا درگیرند. بدیهی استکار بی

بنابراین در ها با معنی ممکن نیست؛آنۀهاي کلامی و نشان دادن رابطتحلیل آرایش
آفرین، اشـاره شناختی و زیبـاییاین نوشته به اختصار به مصادیق متعدد عناصر جمال

معنی در تنگناي یک مقاله توضیح دهیم.ها را باکوشیم پیوند آنکنیم و میمی

سجع
هاسـت. سـجع ع بـودن آنهاي بـارز نثرهـاي مصـنوع، مسـجّیکی از ویژگی

توازن از آید. هماهنگی وبه شمار می» هماهنگی و توازن«تر یعنوان کلۀزیرمجموع
یابـد. در زبان هنجار به زبان ادبی تبـدیل می،کار بستن آنشگردهایی است که با به

شـود. ایـن ین ترفند ادبی میـان دو یـا چنـد واژه همـاهنگی موسـیقایی برقـرار میا
باشند و امکان دارد فقـط در روَّيوزن و همها همهماهنگی ممکن است کامل و واژه

ها در حروف و حرکات مشترك پایانی، ایجاد شـود. وزنی واژگان یا اشتراك آناثر هم
هاي اصلی هماهنگی و توازن به شمار از گونهسجع، ترصیع، موازنه، تسمیط و تشطیر 

).35: 1380عقدایی،آیند (می
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هاي نثـر اسـت. ایـن واژگـان اما سجع، ایراد کلمات هماهنگ در پایان قرینه
ها کمـک قرینـهموزونیـّتهاي شعر بـه قافیه در پایان مصراعانندهماهنگ پایانی م

گیري ي نثر مصنوع، بسـتر شـکلعنصر ساختارهکنند. از این گذشته سجع به مثابمی
هاي کلامی دیگر هـم خواهـد بـود. بـه همـین دلیـل عطاملـک تقریبـاً تمـام آرایش
هاي وابسته بـه کند و زمینه را براي حضور آرایههاي خود را با سجع همراه میعبارت

ع، نـه تنهـا بـه گیري از اسجاع متعـدد و متنـوبهرهآورد. او در خلال میسجع، فراهم 
کند؛ بلکه بیش از آن بخشی از بار معنا را هم بر دوش زبان متن کمک میبرجستگی

گذارد. ها میآن
سـنجد، آن را بـا انوشـیروان و فریـدون میقاوقتی به ناحق، منکوبراي نمونه، 

پـاي مغولان و لگدکوب شدن تمدن و فرهنگ ایرانی در زیـرۀبراي نشان دادن سلط
دیرینـه سـال » فرهنگ«مغولان بر » بربریت«ه هر چند کوتاۀاین قوم ملعون و سلط

) 1367:2جوینی،» (معدوم«و » مکتوم«هاي متوازي این سرزمین اهورایی، از سجع
کند تا از میان رفتن عدل انوشیروانی که بر محو و نابود شدن دلالت دارند، استفاده می

ن و فریدون نشان آن با نوشیرواقامنکوۀاما مقایس؛و عقل فریدونی را به تصویر کشد
بلکـه دنیـاي اسـاطیر را هـم دهد که عطاملک نه تنها بـه تـاریخ تـوجهی نـداردمی

ي سرزمین خویش در اهشناسد و به دفاع از دستاوردهاي تاریخی و فرهنگ اسطورنمی
پردازد.برابر مغولان وحشی و بیابانگرد نمی

زد، یا در جـایی پرداجایی که به مداحی مغولان میهایی از این دست درسجع
اندازد و مدعاي خـود را بـه تقـدیر تکیـه که گناه شکست ایران را به گردن مردم می

هایی را که بر معـانی مخـزون نشانه،شود. به سخن دیگر اودهد، بیشتر آشکار میمی
ها بـه شـمار ترین عنصر قرینـهها، که برجستهدر ذهن او دلالت دارند، در محل سجع

دهد.آیند، قرار میمی
هایی که و متوازن. در این سه، واژهمطرّفگونه دارد: متوازي، باري سجع سه

، ويّرَوزن و هـمگیرنـد، بـه ترتیـب، هـمدر محل سجع و در تقابل بـا هـم قـرار می
خود از هر ۀخواهند بود. عطاملک در مقدمويّرَوزن و ناهمو همويّرَوزن و همناهم
سـان نیسـت و هـا در مـتن یکچه میزان حضور ایناگرگونه استفاده کرده است.سه

او ةو متوازن مورد اسـتفادمطرّفهاي از سجع، بیشموزونیتّسجع متوازي به دلیل 
تر توجه بیشتري دارد، بر له که او در روابط کلمات به توازن کاملئبوده است. این مس
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هاي زیـر ایـن دارد. نمونـهتر بدان اشاره خواهد شد، دلالت ذهن او که پایینموزونیتّ
دهد:نابرابري را نشان می

سجع متوازي
)، قاصر/ حایر (همان)، هـدایت، غوایـت (همـان)، 1367:1جوینی،موجود/ مقصود، (
)، مکتوم، معدوم (همان)، معطّر، منوّر (همـان)، وزیـر، دبیـر 2همان:مشرّف، مشنّف (

)، 6همـان:ح (ح، مـنجّ)، مرب6ّان:هم)، عاطل، عاقل (5همان:)، خوار، کار (4همان:(
)، 9همـان:)، افراختـه، افروختـه (8همان:)، معایب، مثالب (7همان:اغتراب، اجتناب (

).13-14همان:خبیر، بصیر (

مطرفّسجع 
)، اشتغال، 3همان:)، مکّار، گرفتار (12همان:)، آراسته، پیوسته (1همان:جود/ موجود (

)، کشید، گردانیـد 7همان:)، خان، ایشان (6همان:ان ()، جوانان، شب6همان:اهمال (
).9همان:)، ساخته، افراخته (8همان:()، منوط، مربوط7همان:(

متوازنسجع 
).13همان:)، مغلق، مختل (12همان:)، مانع، باعث (5همان:پندارند، بشناسند (

هاساختار موزون و شکیل قرینه
خوریم که ها برمیي از پارهاهه گاه به مجموعدر میان قراین مسجعّ این مقدم

هایی از این دست، به نظر سازيطرح یا شکل بیرونی مشخص دارند. با توّجه به قرینه
ها، طرحی پیش ساخته در ذهـن دارد. اگـر چـه آوردن سجعرسد که عطاملک درمی

ري شده باشند، ها به طور ناخودآگاه شکل گرفته و بر زبان او جاتصوّر اینکه این گونه
نماید.دور از ذهن نمی

ۀپـردازد، غلبـبه هر روي در آغاز متن که نویسنده به حمد و ثناي خداوند می
شود. بـدین معنـی دینی، بر ذهن او مشاهده میۀنظمی خاص و زبانی همراه با عاطف

کنـد تـا بـا تغییـرکه او اولاً این بند از کار خویش را به پنج بخش پیوسته تقسیم می
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اسجاع تنوّعی به کار خود ببخشد و ثانیـاً تمـام ایـن بنـدها مرکزگـرا و در نهایـت در 
ۀها از یک جملـي خداوند هستند. تمام قرینه»حمد و ثنا«یعنی ؛خدمت غرض اصلی

پیرو وصفی تشکیل شده ةوارپایه و یک جملهةوارپایه، که از یک جملهرکب غیر همم
پیروةوارجمله+که+م (یا صفت جانشین موصوف)کند: اسو از طرح زیر پیروي می

پایه.ةوارجملهۀبقی+
، بـه صـورت اولمرکب را فقـط در آغـاز بنـد ۀعطاملک طرح کامل این جمل

» الوجـود اسـتسپاس و ثنا معبودي راست که واجب«سان: آورد. بدیننادستورمند می
.)1367:1جوینی،(

ي اختصـاص »را«ی از عدم فصاحت کلام، در تمام قراین بعدي، براي رهایاما
ها سترد و فقط موصوفلفظی، از کلام خویش میۀو فعل ربطی را به دلیل وجود قرین

پیـرو وصـفی ةوارانـد، بـا جملـهالهیيپایه و همه از اسـماةواررا که جزئی از جمله
ق، مرکـب فـوۀهاي بعدي تنها بخشی از جملدر تمام قرینه،آورد. به سخن دیگرمی

پیرو وصفی، در ساختار اسـمةواریعنی اسمی که قرار است وصف شود، همراه با جمله
گانه و ي فرعی سهآید و تا پایان این بخش در بندهاپیرو وصفی میةوارجمله++ که

دهـد: ختار فـوق را در عمـل نشـان میزیرسـاۀشـود، نمونـمکرر میبا تغییر اسجاع
)1همان:» (عقل وجود استمسجودي که وجود او واهب انوار«

مرکب اسـت کـه همـه از ۀن چهارده جملاین بخش از مقدمه متضمّ،بنابراین
کنند. پایه و پیرو تشکیل یافته، پیروي میةوارکه از دو جملهاولمرکب ۀساختار جمل

هایی را که واژهموزونیتّگذشته از این طرح، عطاملک در تمام قراین این بند، 
اند، رعایت کرده و در پایان قراین و در ، و در آغاز بندها آمدههستندحسنیالجزو اسماء

گیري از این طرح، از جامعیت آورده است. او با بهرههاي اصلی را محل اسجاع، سجع
کاهد.شمارد میو قطعیتّ آن تعریفی که سجع را در نثر معادل قافیه در شعر می

هاي آغازین هـر ا توجه به تغییر واژههاي بخش ستایش در این مقدمه، بقرینه
:شوندمیهاي زیر قابل تقسیمها، به دستههاي پایانی آنقرینه و سجع

... موجـود ... جـود اسـت)، (آفریـدگاريالوجود است)، (مسـجودي(معبودي ... واجب
... اقی... یکسان اسـت)، (خلـّ(رزاّقی؛ )1همان:... مقصود است) (است)، (پروردگاري

؛ ... نیسـان اسـت) (همـان)... هزار دستان اسـت)، (کریمـیتان است)، (عظیمیداس
... حـایر اسـت)، (ظـاهري؛ ... تاتار گشـت) (همـان)... دوستار آمد)، (قهّاري(غفاري
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... محبـوب اوسـت) ... مطلـوب اوسـت)، (صـمدياحدي(؛ ... قاصر) (همان)(باطنی
.(همان)

موزونیّــتبنــدي، نــار ایــن بخششــود، عطاملــک در کهمچنانکــه دیــده می
هاي آغازین را هم دو به دو رعایت کرده اسـت. بـه ایـن معنـی کـه معبـود بـا سجع

اق، عظیم با کریم، غفّار با قهّار، ظاهر با باطن، احد با صمد، سجع مسجود، رزاّق با خلّ
ت ظاهر متفاوا وجودها بدیگر این است که این بخشتأمّلدرخور ۀمتوازي دارند. نکت

با هم پیوندي درونی دارند و مرکزگرایند و همه حول یک محور؛ یعنی سپاس و ثناي 
چرخند. خداوند می

اتفـاق 5و 4هايها، یک بار هم در صفحهآوردن سجع در آغاز و پایان قرینه
جا هم در اولین مورد فعل جمله آمده و در سایر موارد حـذف شـده افتاده است. در این

وق در زيّ اهـل «بینیم: ي زیر این طرح را میهااست. در نمونه هر یک از ابنـاء السّـ
هاي آغاز و پایان که از این پس فقط سجع.)1367:4جوینی،» (فسوق امیري گشته

را نشان فروپاشی یک نظام سیاسی و تباهی جامعه و زندگی مردم به دست اشغالگران 
ها، شدت بیزاري ده از کوتاهی قرینهآورد تا با استفافاصله میدر کنار هم و بیدهدمی

هر مزدوري دستوري و هر مزوّري وزیري هـر «خویش را از وضع موجود نشان دهد: 
دیوانی ی هر شیطانی نایبري دبیري، هر مستدفئی مستوفیی و هر مسرفی، مشرفمدبّ

.)5و4(همان:» ...و
ر و اشـرار اخیـار ممـتحن و خـوا«شود: در قراین زیر هم این ویژگی دیده می

...) کـام نعمـت وۀدام محنت و لئیم جاهـل یافتـۀممکّن و در کار. کریم فاضل تافت
.)5(همان:

در جاي دیگر وقتی عطاملک در ستایش دانشمندپروري خراسان و تأسف از به 
ي از اهگویـد، مجموعـهم ریختن نظام استوار تعلیم و تربیت در این دیـار سـخن می

بخشـد. یک نظم مشخص و داراي طرحی اندیشیده سـامان میها و اسجاع را درواژه
بر وصف موقعیت علمی پیشین خراسان که با وضع فعلی در تقابـل قـرار تأمّلاندکی 

کند. عطاملک گرفته تا بر ویرانگري مغولان دلیلی محکم باشد، این نظم را آشکار می
کـه مطلـع سـعادات و بسیط زمین عموماً و بلاد خراسان خصوصاً «گوید: با تأسف می

ات، موضع مرادات و خیرات بود و منبع علما و مجمع فضـلا و مربـع هنرمنـدان، و مبرّ
وجود متجلببان جلباب علوم ۀ. از پیرای...ةو مکرع دهاةمرتع خردمندان و مشرع کفا
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توان طرح این مجموعه را می.)4(همان:» خالی شده حلیت هنر و آداب،و متحلیان ب
بندي دام نظم و هماهنگی خاصی رعایت شده است، به شکل زیـر دسـتهکه در هر ک

کرد و نشان داد:
1-××××2-++3---4-::

معادل مطلع، موضع، منبع، مجمع، مرتع، مشرع و مکرع است. در این طرح 
-علمـا و فضـلا وةدهندنشان+خیرات است. وسعادات، مبرات، مراداتۀنشان××

است.ةو دهاةبه جاي کفا:هنرمندان و خردمندان وةنمایند
اما ؛کننده استهمچنانکه گفته شد در نثرهاي مصنوع، سجع یک عنصر تعیین

کننـد بلکـه بـراي نویسان نه تنها از این رکن براي زیبایی کلـام اسـتفاده میمصنوع
کننـد. در هاي کلامی دیگر هـم همـراه مـیافزایش ادبیتّ کار خویش آن را با آرایش

شود.هاي کلامی دیگر اشاره میسجع و آرایشةهایی از این آمیزاینجا به نمونه

القرینهسجع و اعنات
رعایـت ۀهماهنگ کردن دو (یا چند) جمله، به وسـیل«القرینه عبارت از اعنات

شمیسـا،(»اسـتقافیه در فعل آخر دو جمله و تقابل انواع سجع در حشو هـر جملـه
این مقدمه به کار گرفتـه عطاملک به این آرایه عنایتی داشته و آن را در.)31: 1368
سـت. اقی که معلومات مبدعات فطرتش از کمال قـدرت او یـک داسـتان اخلّ: «است

...» مت، به ذکر الوان نعمت او هزار دسـتان اسـتالحان و نغعظیمی که بلبل خوش
.)1367:1جوینی،(

ها آمده، داستان و اصلی که در پایان قرینههاي سجع،شودهمچنانکه دیده می
دوم افزون بر سجع اصلی، کلمات الحان و الوان و نغمـت و ۀاما در قرین؛دستان است

زیر هم از این دسـت ۀاند. نمونسازي شدهگیري از سجع متوازي، قرینهنعمت، با بهره
وب اوسـت، هوي را مطلـۀهدي و مُقتبسان بادیهیدیاحدي که مقتصدان او«است:

.)1همان:» (پرست را محبوب اوستصمدي که عاشقان حقیقت و فاسقان صورت
مقتصدان بـا موزونیتّاما ؛در این نمونه مطلوب و محبوب سجع اصلی است

عاشقان با فاسقان و حقیقت و هوي، در قرینه اول و مقتبسان و اودیه با بادیه، هدي با
القرینه رعایت شده است. اعناتۀاد آرایدوم هم، براي ایجۀپرست، در قرینصورت
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وعی ها آمده و نهاي اصلی این بخش و قراینی که در خلال آننگاهی به سجع
خود ۀخواهد اندیشدهد که عطاملک میود، نشان میشها مشاهده میناسازي بین آن

کنـد. در پـی د، بیـان شورا در باب رحمت الهی که شامل حال صالحان و فاسقان می
چنانکه با مقتبسان از یک جنس نیستند. همبینیم که براي او مقتصدان ین بند میهم

اند.اودیه با بادیه و هدي و هوي هم در تقابل

سجع و ترصیع
ۀهاي نظم یا نثر، هر لفظـی بـا قرینـآن است که در قرینه«ترصیع عبارت از 

افزاید ی سپس می) همای45: 1354همایی،» (، مطابق باشدروَّيخود در وزن و حرف 
سجع متوازي است، مشـروط بـه آن ۀکه روابط هر دو واژه در تقابل با یکدیگر بر پای

ي جهانگشـاۀدر مقدمـ.)45-46که به پایان قرینه اختصاص نداشته باشـد (همـان: 
دهد که عطاملـک بـراي مـوزون جوینی ترصیع کاربردي فراوان دارد و این نشان می

ها تمـام کلمـات، کنـد. گـاهی در قرینـهانی استفاده میکردن کلام خویش از هر امک
اما در بسیاري از موارد ایـن ترین ترصیع است؛هستند و این کاملوّيرَوزن و همهم

هاي زیر ایـن رعایـت و عـدول از تعریـف ترصـیع را شود. در نمونهاصل رعایت نمی
بینیم:می
عقـل فریـدونی، در ازاي آن راخبار عدل نوشروانی در حذاي آن مکتـوم بـود و آثـا«

یاران وفـا » «مجدّر شفاه و معّفر جباه«) از این قبیل است. 1367:2جوینی،» (معدوم
بر ابقاي ذکر جمیـل مصـروف بـوده اسـت و بـر احیـاي «)، 2همان:» (و اخوان صفا

.)3همان:» (مراسم جلیل موقوف
شود: هاي زیر هم دیده میترصیع در نمونه

) ارباب فصاحت و فطانـت و 3همان:گزیده و تأبید مفاخر پسندیده، (براي تخلید مآثر
کام نعمـت ۀدام محنت و لئیم جاهل یافتۀاصحاب درایت و کفایت، کریم فاضل تافت

) اربـاب فطانـت و 5همـان:مدارج قصـوي (يمدارج علیا و استقراي) ارتقا5همان:(
) نـدامت و 6همـان:ل () ممارست اشغال و ملابسـت اعمـا5همان:اصحاب کیاست (

تلّهف بر فوت ایام تحصیل مربح نیست و حسرت و تأسف بر اعوام تعطیل مـنجح نـه 
)، خصـال محمـوده و خلـال 8(همـان:)، دنائت همـت و خساسـت طینـت 6همان:(

).13همان:(.پسندیده
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ایم، میـان پیـرو، کـه آن را بـا پرانتـز مشـخص کـردهةواردر یک مورد جمله
ري کند و در این مقامـات در این مقالات تفکّ«ع فاصله انداخته است: هاي مرصّقرینه

.)8همان:» (رود) تدبیري نماید.اقلام اعلام میۀ(که به واسط
انـد: و متوازي در کنار هم قـرار گرفتهمطرّفهاي متوازن، زیر سجعۀدر نمون

.)3همان:» (.ناسخ آیات قیاصره و ماهی روایات اکاسره«

نهسجع و مواز
،در موازنه، برخلاف ترصیعاماسازي همانند ترصیع است؛حاظ قرینهموازنه از ل

: 1354همایی،اند. (»مختلفروَّيهاي خود در وزن یکی و در حروف با قرینه«ها واژه
هاي زیر:مثل نمونه؛)44
غداّر/ روزگـار ۀ)، زمان1367:3جوینی،مدارس درس مندرس/ معالم علم منطمس («

. عقل که عقال جنون جوانان است روي نمود و سن که لجام نزاقت شُبّان است، مکّار
بـه تقـدیر حکیمـی .)8همـان:) مبدي معایب و منشی مثـاوي (6همان:بالا گرفت. (

ت بطـر نعمـت/ نخـو.)8همان:مختار منوط است و به ارادت قادري کامکار مربوط (
). 12همان:ثروت (

سجع در خلال کلام
معلـوم تأمـّلپـس از امـا؛نمایدجناس میاولها، در نگاه بط جفتگاهی روا

هـا را از هاي جناس سنجیدنی نیست. نـاگزیر بایـد آنشود که با هیچ یک از گونهمی
هاي آن تطبیق داد. بنابراین در این مـتن ها به شمار آورد و با یکی از گونهسجعةزمر

دو گونه سجع وجود دارد.
اسـجاعی کـه بـه -به اواخر قراین اختصـاص دارنـد؛ که بهاییسجع-الف

آیند و مختص پایان قراین نیستند.ي آزاد در خلال کلام میۀگون
هاي متن را بر دوش دارند، سـجعموزونیتّهاي پایانی بار اصلی اگر چه سجع

آیند. چیزي افزایی متن به شمار میموسیقیةدرون قراین هم به راستی از عوامل عمد
مند بوده و آن را به فراوانی به کار گرفته است.لک بسیار بدان علاقهکه عطام
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سجع و ردیف
آید، هماننـد قافیـه هاي نثر میپیشتر اشاره شد که سجع وقتی در پایان قرینه

نویسان در کنار عشود. به همین دلیل گاهی مسجّها آورده میاست که در پایان مصراع
توان آن را در حکم ردیف به شـمار آورد. کنند که میمیها افعالی را عیناً تکرار سجع

هاي اصـلی یکسـان، داسـتان، دسـتان و که پس از سـجع» است«فعل ربطی انندم
.)1همان:نیسان، تکرار شده است (

جناس
» ق بـه لفـظ، مختلـف بـه معنـیمتّفـ«کـه اسـت اس نامی براي الفاظی جن

نوع و تکرار در متن است و اگر در پیوند ) باشند. جناس از اسباب ت11: 1362رادویانی،(
ترین ابزارهـاي زیباسـازي مؤثّرتردید یکی از با معنی و براي القاي آن آورده شود، بی

چـه تجنـیس را برتـري و فضـیلت آن«یقایی کردن آن خواهد بـود. پـس متن و موس
.)3: 1366،انیجرج» (گردددهد، امري است که جز به یاري معنی حاصل نمیمی

ایم، جنـاس ابـزار آرایـش ي جوینی، همچنانکه پیشتر دیدهجهانگشاۀمقدمدر 
نـوازي، هاي این مقدمه کـه بـه دلیـل گوشمعنا است. جناسمؤثّرکلام براي انتقال 

تردیـد هاي متفـاوتی دارنـد و بیبخشند، گونهاند و به خواننده لذت میجاذب و جالب
ها، ایجاد تنوع و تکرار و القاي معنی در متن بوده است. ز آنگیري ایکی از دلایل بهره

بینیم:س را میهاي متفاوت جناهایی از این گونهدر زیر نمونه
؛)10همان:()، طَرَف/طَرْف1367:5جوینی،جناس ناقص: طبع/ طَبعَ (

؛)1همان:: ران/ رام (مطرّفجناس 
همـان:) آجـل/ عاجـل (5همـان:) غادر/ قادر (5همان:جناس لفظی: نسیب/ نصیب(

؛)12
)، اخبـار/ اخیـار 16همـان:)، عاقل/ غافـل (4همان:جناس مُصَّحف: مسرف/مشرف (

؛)11همان:)، مجال/ محال (11همان:(
همـان:)، شمال/ شمایل (2همان:)، امن و امان (1همان:جناس زاید: حدیقه/ حدقه (

)، مـال/ 7همان:)، فضل/ افضال (6همان:)، عقل/ عقال (2همان:)، امداد/ امتداد (2
؛)13همان:آمال (
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)؛12همان:)، عاجل/ آجل (2همان:)، حذا/ ازا (1همان:مضارع: اوهام/ افهام (جناس 
)، 2همان:) زمین/ زمان (1همان:)، هدي/ هوي (1همان:لاحق: توي/ بوي (جناس 

؛)11همان:)، محن/ مؤن (4همان:)، مستدفی/ مستوفی (3همان:غضارت/ نضارت (
ر (2همـان:جناس اشتقاق: باصره/ بصیرت ( )، معـالم/ علـم 2همـان:)، حضـور/ حَضَـ

)، خـاطر/ خطـر 4همـان:)، متجلببان/ جلبـاب (3همان:درس ()، مدارس/ 3همان:(
همـان:)، وقایع/ واقع (7همان:)، فضل/ افضال (5همان:)، محدث/ حادثه (5همان:(
؛)7

)، 4همان:)، مزدور/ وزیر (2همان:)، نثار/ ایثار (2همان:شبه اشتقاق: درس/ مندرس (
؛)7همان:خطوات/ خطیئات ()، 5همان:) ، راد/ مردود (4همان:مدبر/ دبیر (

)، پلـاس/ لبـاس 7همـان:)، اطـراف/ افـراط (2همان:جناس قلب: انصاف/ اصناف (
.)13همان:هاي سین و صاد) ()، مسهلات/ مصلحات (با توجه به صداي واج8همان:(

آراییواج
هاي صـامت و ، به معنی توزیع واجشدنامیده می» توزیع«که پیشتر آراییواج

آرایی در شعر به وزن اصلی و عروضی افزایی است. واجدر کلام براي موسیقیمصوّت
بیشتر قراین است. جوینی از ایـن موزونیتّکند و در نثر از اسباب ایجاد آن کمک می

امکان زبانی نه تنها براي موسیقایی کردن کلام؛ بلکه براي القاي معنا اسـتفاده کـرده 
دهد.معنایی) متن را نشان می(صداهایی ازهاي زیر گونهمونهاست. ن
به اختلاف لغات و صفات شکرِ روایعِ بدایعِ صـنایع او مقصـود «کوتاه ــــِ در مصوّت

) با آهنگ افتان خود بیانگر سنگینی فهم رازهاي آفرینش و 1367:1جوینی، » (است
هاست.نیز دشواري شکرگزاري از این نعمت

وعی از موسـیقی بـه وجـود آورده رش نـو تکـرا» آ«بلند مصوّتدر مثال زیر 
گراید، اشارتی لطیـف دارد به فراز می» اي«و » او«که برخلاف مصوّتاما این است؛

آن ملـاء اعلـا بـر ۀاز رایحـ«اصلی عبارت است. ۀمایرون، که د»دعا«به بر روندگی 
-2همان:(»طیّبات بر روح مطهر او ایثار کندرضا نثار صلوات ۀموافقت ساکنان روض

1.(
صامت تکریري است. عطاملک از ایـن خاصـیت واج مـذکور بـراي » را«واج 

یک قطره از بحـار موهبـت او بـاران مـدرار «ریزش مداوم باران استفاده کرده است: 
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نفحات شمال شـمایل انصـاف «هم در عبارت » شین«واج .)1همان:» (نیسان است
، برجستگی خاصـی بـه سـخن او )2همان:» (شامل او اطراف عالم را معطّر گردانیده

بخشیده و به القاي معناي شمول انصاف الهی یاري رسانیده است. شاید عطاملک بـه 
آورد کـه ي میان اجزاي پراکنده وحدتی پدید مـیاههر نوع تناسب و قرین«دلیل آنکه 

)، به این گونه از 16: 1354خانلري،» (کند.تر میتر و آسانادراك مجموع اجزا را سریع
مـوزون «زیـرا سـخن ؛تر انتقـال دهـدخویش را آسانۀوسیقی توجه کرده تا اندیشم

.)276: 1368،کدکنیشفیعی(»تر استاقسام سخن به یاد سپردنینسبت به دیگر 

آهنگ عروضی
هـایی هاي کلامی متعدّد، بـه پارهي جوینی، در کنار آرایشجهانگشاۀدر مقدم

ها کـه در پایـان و گـاه در ها در کنار سجعآهنگخوریم. اینمیهم برموزون افتاده
تري هاست، موسیقی کامـلبخشی بر دوش آنآید و بار اصلی موسیقیآغاز قراین می
همنشـیني اهزیرا در ایـن مـوارد هجاهـاي عبـارات بـه گونـ؛رسانندرا به گوش می

زون گیرد. بعضی از این عبـارات مـوها شکل میشوند که موسیقی عروضی در آنمی
یک مصراع قابل تقطیع است و برخی دیگر با اندکی تغییر بـه مصـراعی انندافتاده، م

شود. تبدیل می
دهنـد کـه عطاملـک طبعـی ي موزون به وزن عروضی، نشـان میهااین پاره

هم ریخـتن از آن روي که قالب نثر را برگزیده، براي جلوگیري از دراما؛موزون دارد
ي ناخودآگـاه سـمند اهگاه به گوناما؛کندن خود را مهار میمرز نثر و نظم، طبع موزو
اختیار عبـارتی رسد که بیرباید و تناسب هجاها به حدي میوزن مهار از دست او می
آورد. بـه سـخن او سربرمیۀلاي نوشتشود و مصراعی از لابهموزون بر زبان جاري می

ت که کلامی منثور گویند کـه از نثر منظوم آن اس«شود و دیگر، گاه نثر او منظوم می
دیگر، شعري استخراج شـود. بـدون ۀصال جزئی به کلمبعضی کلمات آن و اتّۀتجزی

.)335: 1377،العلماء گرگانیشمس» (حذف و تخفیفاتی که مخصوص به شعر است
ها را براي اینکه کاملاً موزون نشوند، با حذف به هر روي عطاملک گاهی قرینه

اما؛کندیا افزودن هجایی بر دیگري، از مدار وزن عروضی خارج میهجاهایی از یکی 
طی بر آن داشته باشـد، مـوزون که نویسنده تسلّآنچنانکه گفته شد گاهی کلام بیهم
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آورند. اگـر چـه بایـد هاي عروضی را به وجود میهاي هجایی، وزنشود و آرایشمی
ها هم سبب نوعی این تناسبکارگیري هجاها، بدون رعایت توجه داشت که گاهی به

بر موسیقی متن چه بسا بـه کشـف تأمّلد. به سخن دیگر شودر کلام میموزونیتّاز 
تواند شود که در عین عدم تطابق با اوزان عروضی، خود میمنجر هایی ناشناخته وزن

آید.نوعی از وزن به شمار 
ان اشـارهبه وزن نثر گلست» سبک سعدي«ضیاء موحد، هنگام سخن گفتن از 

مطـرح کـرده اسـت. در راهاي علمی در پیونـد بـا موسـیقی نثـرو برخی نکتهکرده
الشعراي بهار ملک، نظیرپیشینیانانندق بر آن است که نباید منظر این محقّ،مجموع

بلکه بایـد بـه ؛و همایی، در نثرهایی چون گلستان فقط به دنبال وزن عروضی گشت
ش کرد. رازهایی که نوعی از موسیقی غیرعروضـی را هم نگرموزونیتّرازهاي دیگر 

.)136-147: 1378د، موحّآورد (به وجود می
هـاي موزونیتّتوان گفت که در این متن گذشته از وزن عروضی، می؛بنابراین

هایی که عطاملـک بـه وارهآرایی و حتی طرححاصل از ترصیع و موازنه، جناس و واج
در اینجـا امـا؛اخت موسیقی نثر، قابل بررسی اسـتدهد، از منظر شنکلام خویش می

کنیم. در ایـن میـان گـاهی برخـی ها اشاره مـیفقط به موسیقی عروضی برخی پاره
اند و گاه یک پاره، خود به تنهایی وزن وزنخود، مثل دو مصراع همۀها با قرینعبارت

عروضی دارد.

هاهدوپار
؛) فاعلاتُ مفعولان1367:2ینی، ي آن مکتوم/ در ازاي آن معدوم (جودر حذا

؛) مفاعلن فَعول2همان:مجدّر شفاه/ معّفر جباه (
؛) فع لن فعلن یا مفعولُ فَعَل2همان:یاران وفا/ اخوان صفا (

؛) فاعلن فَعول4ْهمان:(ة/ مکرع دهاةمشرع کفا
) مفعولُ فعولن.5همان:ارباب فطانت/ اصحاب کیاست (

هاي موزون افتادهپاره
؛) فاعلاتن فاعلات3ْهمان:دش گردون دون (گر
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؛) فاعلاتن مفاعلن فع لان3ْهمان:غدار (ۀپاي مال زمان
؛)5همان:) فاعلان مفاعلن فع لن (5همان:ارتقاء مدارج علیا (

؛) مفعولُ فاعلاتن4همان:هر مدبري دبیري (
) مستفعلن مستفعلانْ.10همان:السیفُ محاءُ الذنوب (

تضاد و تقابل
آید و از این منظر قابل هاي معنوي بدیع به شمار میچه یکی از آرایهتضاد اگر

زیـرا بـه ؛بررسی است، در همان حال یکی از بهترین ابزارها براي بیان اندیشه اسـت
شـناخت: تـوان ایم که هر چیز را فقط در تقابل بـا چیزهـاي دیگـر میتجربه دریافته

.»تعرف الاشیاء باضدادها«
هایش هاي متضاد براي القاي اندیشهي از جفتاههر فرهیختانندمجوینی هم

گیرد هاي او از رهگذر تضاد شکل میهتر است گفته شود که اندیشهبکند. استفاده می
دهد.هاي متن از ساختار ذهنی او خبر میو تقابل

ام بررسی تضاد در این مقدمه، به ویژه از آن روي که جوینی حکومـت و حکـّ
ةل اجتمـاعی و فرهنگـی دو دورسنجد و مسائام پیشین میا با حکومت و حکّمغول ر

یابد.کند، اهمیت میدیگر بررسی میموجود و معدوم را در تقابل با یک
هاي خداونـد، یـک قطـره از دریـاي او براي نمایش فراوانی و شمول موهبت
از بحار موهبـت او، یک قطره«دهد. موهبت او را در قبال باران مدرار نیسان قرار می

همـان:و از این قبیل است کفر و اسلام (.)1367:1جوینی،» (باران مدار نیسان است
)، سفر 1همان:د و ملحد (موحّ،)1همان:پرست (عاشقان حقیقت/ فاسقان صورت،)1

)، کذب و تزویر و 4همان:)، تازي و فارسی (2همان:ام و لیالی ()، ای2ّهمان:و حضر (
)، اخیـار و 7همان:)، افراط و تفریط (5همان:)، عزیز و ذلیل (4همان:تذکیر (وعظ و 
)، عقل و نقل، بیوت 8همان:، کون و فساد (پلاس و دیبا، خیر و شر، نفع و ضراشرار، 

همـان:و عاجـل (آجـل)، 10همـان:)، ظلمت و نور (9همان:اصنام و صوامع اسلام (
اند.متن در نهایت تناسب انتخاب شدهها که با توجه به)، و نظایر این12

پـردازد و دادگـري او را آن میقاعطاملک وقتی به مدح منکو،پیشتر گفته شد
سنجد تا نشان دهد که می» عقل فریدونی«و خردمندي او را با » عدل نوشیروانی«با 
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هـا جلـو افتـاده هاي داد و خرد را پس پشت نهـاده و از آندادگري و خرد او اسطوره
.)6همان:گذارد! (گري خود را از طریق تضاد، به نمایش میاست، مداهنه

کند، نارضایتی خود را در قالب چند تقابل کوتاه وقتی از وضع موجود انتقاد می
و سریع، براي بیان ژرفاي نکبت جامعه و میزان تنفـّر خـویش از حاکمـان جدیـد بـا 

،گیرقدمه، جـوینی بـا ایجـازي چشـمش از منماید. در این بخمیرسایی و زیبایی باز
او، آنان که ۀکند. به گفتتصویري روشن از وضع زمانه پیش چشم خواننده ترسیم می

... تحرمـز و نمیمـت را رکذب و تزویـر را وعـظ و تـذکّ«اند: حکومت را غصب کرده
هـاي گیـري از تقابلبـا بهرهاز ایـن پـس .)4همـان:داننـد (می» صرامت و شهامت

ر و دبیر، مستدفی و مسـتوفی، سوق و امیر، مزدور و دستوري، مزور و وزیر و مدبّالابناء
اش و صدر، شاگرد پایگاه و خداوند حرمت و جاه، فـرّمسرف و مشرف، کون خر و سر

دستاربند صاحب دورباش، جافی و کافی، خس و کس، خسیس و رئیس، غادر و قادر،
ةو فسحت حـال، کـه همـه از یـک حـوزال با جمال و حمّال و بزرگوار دانشمند، جمّ

ی او را از اوضـاع حـاکم بـر اند، طـرز تلقـّمعنایی؛ یعنی فضایی سیاسی، برگرفته شده
دهد. جامعه به خوبی نشان می

کون «انجامد و آنان را البته گاهی تنفر او از وضع موجود به هجو حاکمان می
تمیزي آنان زبـان بـه ایش بی) یا در نم5همان:نامد (اند، میکه بر صدر نشسته» خر

ضرط و صفع را از لطف طبع، طَبعَ اللهُ علـی قلـوبهم «گوید: آلاید و میهجوشان می
).5همان:» (خطر شناسندپندارند و مشاتمت و سفاهت را از نتایج خاطر بی

آورد تـا آمیزد و دو یا چند صفت متقابل را میفات میالصّگاه تضاد را با تنسیق
دام محنت و لئیم جاهل ۀکریم فاضل را تافت«وجود را برجسته کند. مثلاً هاي متناقض
بینـد و بـدین ترتیـب تصـویري دقیـق از زنـدگی ) می5همان:(»کام نعمتۀرا یافت

وران و فرهیختگان که اسیر ت اندیشهکند و بر مظلومیر خویش ارائه میاجتماعی عص
نهد.اند، انگشت میدست جهّال گشته

از آن روي که بنیاد متن بر تقابل بـین وضـع سـابق کـه در اثـر یکلبه طور 
همه چیز در قالب ع کنونی منجر شده است، قرار دارد؛شکست ایران از مغولان به وض

شود تا عواطـف جـوینی را نسـبت بـه اند، عرضه میهایی که بیانگر این اوضاعتقابل
فرهنگ را نشان دهد.بربریت بر ۀمغلوب و غلبۀحاکم و محکوم و تصویر جامع
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مقابله
اگر تضاد در سطح کلام باشد نه واژه؛ یعنی همه یا بیشتر کلمات یک جمله با «

.)89: 1380عقدایی،» (آیددیگر در حالت تضاد باشند، صنعت مقابله به وجود میۀجمل
ةچه نه در ساختمان جمله، دست کم اجـزاي سـازندي جوینی اگرجهانگشاۀدر مقدم

اند. از آن جمله است و عثاء سفر و سهولت حضر ها با هم در حالت مقابلهبرخی ترکیب
)، بیوت اصـنام و صـوامع 4همان:)، کذب و تزویر و وعظ و تذکیر (1367:2جوینی، (

.)9همان:اسلام (

ایهام
)، موهم چشم 2همان:)، چشم فتنه را به میل کشیده (8همان:بصیرت: چشم/ بینش (

.و به سیخ کشیدن آن هم هستفتنهقایل شدن براي
تـازگی: )؛ 5همان:اخوان دیوان: دیوانیان و برادران شیطان که دوستان مؤلف باشند (

اخیراً، طراوت.

ایهام خوانش
.)1همان:هزار، دستان/ هزاردستان (

ایهام ترادف
دندان، ایهام ترادف شکل گرفته است. ةبدین معناي غیرمنظور سن؛ یعنی ندان، با واژ

).4همان:سن شبیبت بیست به دندان گیرد (

ایهام تناسب
ي هست که دو معنا دارد و فقـط یـک معنـاي آن در اهدر ایهام تناسب، کلم«

میان معناي غیرمنظور کلمه بـا کلمـات دیگـري در بیـت، اما؛سخن، مورد نظر است
و معناي هاي زیر میان داهیدر عبارت.)81: 1380عقدایی،» (شودتناسبی ایجاد می

، غیرمنظور داهیه؛ یعنی زن زیرك و تولد با معناي غیرمنظور نتیجه؛ یعنی فرزنـد نـوه
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)، تولـد آن از 5ي (ص اهاي قـرین داهیـهـیهر دانتیجه، ایهام تناسب مشهود است: 
).1367:8جوینی،دنائت همت [است] (ۀنتیج

ایهام تضاد
است، گیرایی و تأثیر بیشتري ایهام تضاد به دلیل آنکه ترکیبی از ایهام و تضاد

هایی را که در گوینده، واژه«دهد. در ایهام تضاد دارد و معناي متقابل را بهتر نشان می
یک معنی ناسازگار و متضادند و در همین معانی ناساز، کاربردي روا و رایج دارنـد، در 

.)240: 1382راسـتگو،(»بـردمعنی دیگري که ناساز و متضـاد نیسـتند بـه کـار می
در .عطاملک از این آرایه استفاده و سخن خـویش را بـه شـعر نزدیـک کـرده اسـت

ه و پلـّزنان، شکسـته و درسـت، کامـل و نازلـه، گرانهاي زیر بین گریه و خندهنمونه
بار، مذمومه و محموده، ایهام تضاد وجود دارد.سبک

هنر امـروز )، پشت1367:2جوینی،زنان شوند (ابر بهار، خندهۀبه خاصیت گری
)، هر کاملی مبتلا 5همان:(هنران پشت به بالش دارندکاین بیشکسته است درست/ 

ه و سبک بار شـده پلّنوب گرانالذّآبدار محاءُ)، به شمشیر 5همان:ي [گشته] (اهبه نازل
.)13همان:)، در دفع امراض مذمومه، محموده در مسُهلات به کار دارد (10همان:(

پارادوکس
هاي جهان رویدادادوکس نوعی از تصویر براي نشان دادن نگرش خاص به پار

تی، نـوعی از حقیقـت را تناقض ظاهري اجزاي هسـوجودااست. نگرشی که در آن ب
تصویري اسـت کـه دو روي ترکیـب آن، بـه لحـاظ «زیرا پارادوکس کند؛کشف می

لک مثل انسانی عطام.)54: 1366کدکنی،شفیعی» (کنندمفهوم، یکدیگر را نقض می
وضع ناپذیرفتنی موجود دچار حیرت شود، از ایـن ابـزار بـراي نمـایش ةکه با مشاهد

هـاي مـتن را هایی از پارادوکسکند. در اینجا نمونـهاحوال درون خویش استفاده می
بینیم:می

آن در ۀطلبـۀ)، طبقـ1367:11جـوینی،عقول عقلا در عظمت کمال او حایر اسـت (
)، هر نور کـه 3همان:غداّر و روزگار مکار شدند (ۀمال زماندث پایدست لگدکوب حوا

بـوالعجبی/ )، بنمردیم تا ز9همان:ظلمت درخشان شود، نیک بدیع نماید (ۀبه واسط
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)، 10همـان:)، در میان ظلمت نوري ساطع [گردد] (9همان:شبان (بندیدیم صبح نیم
).10همان:زحمت دیده دوست دیدن گیرد (بی

بتناس
آید و پیوند میان اجزاي یهاي متناسب به وجود می واژههمنشینتناسب در اثر 

دهد.را، که مورد نظر نویسنده است، نشان مییک کُل
شـود و ها در این متن رعایـت میهاي بسیاري که میان واژهگذشته از تناسب

ه جهـت آنکـه زیر بۀکنیم، نموننظر میها صرفبراي پرهیز از درازگویی از آوردن آن
قاآن به مخاطب از تناسب عناصـر اربعـه اسـتفاده گري منکودر آن براي القاي سلطه

است: شمشیر آبدارش، آتش در خـرمن دشـمن خاکسـار انداختـه تأمّلکرده، در خور 
.)1367:2جوینی،(

میزيآحس
س بـه و نسـبت دادن محسوسـات یکـی از حـواهامیزي، آمیختن حسآحس

نسـبت داده که شنیداري اسـت بـه ذوق » اذان«. در عبارت زیر هاي دیگر استحس
که احساسی درونی است:هشد

).9:همان اذان سمع ایشان را ذوق نداده (

هامثل
هاي سبکی نثر فنی، استفاده بسیار از امثال است. زیـرا امثلـه و یکی از ویژگی

هـم در ابلـاغ مفـاهیم آیـد وگونه از نثر به شـمار میحکم هم از ابزارهاي زینتی این
خود، از امثال براي تحقّق هر دو منظور استفاده ۀاند. عطاملک در نوشتدستیار نویسنده

کرده است:
ۀاز صـحیف؛)8همان:اوسطها (خیرالامورِ؛)1367:7جوینی،راَما (مّروا کِاللغوِوا بِمّرَاذا

ان تکرهـوا شـیئاً و عسی )؛7همان:خاطر محو گشته، کالخط یرسم فی بسیط الماء (
جاء الحق و زهق الباطل ؛)9همان:العلم و لو بالصین (ااطلبو)؛8همان:هو خیرٌ لکم (

.)11همان:لاتلقوا بایدیکم الی التُهْلَکهِ ()؛10همان:(
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کنایه
خـود الفـاظ امـا؛کندکنایه، نوعی از مجاز است که معنا را داراي دو سطح می

ي است براي چیزهاي معمول و شناخته شده و اههاي تازنامکنایه هم از این لحاظ که 
بخش اسـت. بـه همـین دلیـل دهـد، لـذتها را نشـان میبارزترین ویژگی موصـوف

هاي موجود در زبان یـا بـا انتخـاب اوصـافی کـه عطاملک جوینی با استفاده از کنایه
انتقال معنی کنند، به کلام خویش رونق بخشیده وموصوف خود را به کنایه معرفی می

را از طریق کنایه که ابلغ از تصریح است، تأثیرگذارتر کرده است. توجه به ایـن نکتـه 
افزاي متن اسـت و هاي دیگر، هم زینتآرایهانندهاي او مهم ضرورت دارد که کنایه

.هم ابزار انتقال معناي منظور
همـان:نـداختن ()، آتش به خرمن ا2همان:)، دست دادن (1367:1جوینی،ملاء اعلا (

)، 3همـان:)، پاي مـال (2همان:)، شراب وبیل چشیدن، سرخیمه به ثریا افراختن (2
)، 3همان:اند) (هنرمندان مردهۀهنر اکنون همه در خاك طلب باید کرد (بالکنایه، هم

همـان:) کون خر (5همان:)، شاگرد پایگاه (5همان:) شیطان (4همان:ابناء السوق (
)، 5همـان:)، اخوان دیـوان (5همان:)، ابناء الزمان (5همان:ش دادن () پشت به بال5

)، طریـق انبسـاط 7همـان:) نسج علیـه العنکبـوت (6همان:بیست به دندان گرفتن (
جـایی انـداختن )، عصـاي قـرار در 8همـان:الرضـا ()، عین7همان:مسلوك داشتن (

).13ن:هما)، حکیم اکبر (12همان:)، دست گشاده شدن (9همان:(

تشبیه
افزایی مـتن و تشبیه یکی از ارجمندترین عنصرهایی اسـت کـه بـراي زینـت

تجسمّ معنا از آن استفاده شده است. عطاملـک از ایـن عنصـر زبـانی بـراي صـورت 
بخشیدن به مفاهیم بهره گرفته و به یاري آن معانی مورد نظر را به خواننده القا کرده 

هاي این مقدمه، در ساختار ت دارد که غالب تشبیهاست. یادآوري این نکته هم ضرور
هاي تشبیهی عرضه شده است:اضافه

ۀ)، اودیـ1همان:)، جلّاد عنف (1همان:)، نسیم لطف (1367:1جوینی،بحار موهبت (
)، 1همـان:رضا (ۀ)، روض1همان:)، وفود درود (1همان:هوا (ۀ)، بادی1همان:هدي (



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جوینیجهانگشاپیوند زیبایی و معنا در مقدمۀ

150

ال
س

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ـ پ

جم 
پن

13
93

هم
ة د

مار
 ش

ـ

)، شیطان 2همان:ه اهل خاندان به نجوم و به رجوم ()، تشبی2همان:آسمان هدایت (
)، نعمت امـن و امـان 2همان:)، زیور حقیقت (2همان:صفا (ۀ)، حلی2همان:غوایت (

)، آفتاب عواطـف، 2همان:)، شمایل انصاف (2همان:)، طفلان کلأ و اشجار (2همان:(
در بـه زیـور )، نصیحت پـ4همان:) دولت فضل (3همان:بیل، حجاب تراب (شراب و

)، کـالخط یرسـم فـی 7همان:خاطر (ۀ)، صحیف6همان:قال است () عقل ع6ِهمان:(
)، 8همـان:و ریبـت ()، غطـاي شـک7همان:) طریق انبساط (7همان:بسیط الماء (

همـان:)، آفتاب دین محمـدي (9همان:)، شمع دین (8همان:غشاي ظن و شبهت (
).13همان:)، سکرت جهالت (13ان:هم)، خواب غفلت (13همان:)، ظلمت شک (9

تشبیه مرکب
مضمحل و متلاشی شود. چـون ضـباب کـه بـه ارتفـاع ،ظلمات کفر و فسوق

انواع تسلط و اقتحام و شطط و ۀ)، نهاد او را حقیب1367:10جوینی،آفتاب پایدار نبود (
آرد. چنان انتقام گرداند و باز آن را به خصال محموده و خلال پسندیده با مقام اعتدال 

که مداوي حاذق در دفع امراض مذمومه محموده در مسهلات به کار دارد و بـاز آن را 
همان:از قرار اصل منحرف نشود و تغیّر نپذیرد (کلیمصلحات واجب داند تا مزاج به 

13(.

استعاره
پس از تشبیه، استعاره در این مـتن کـاربرد بیشـتري دارد و عطاملـک وقتـی 

هـا عمـق انگیز از مفاهیم ذهنی خویش ارائـه کنـد و بـه آنخیالخواهد تصویريمی
تشـبیه، اننـد هاي این متن هـم مکند. استعارهتري بخشد، از استعاره استفاده میبیش

وجوداباید گفت که بامااستعاري آمده است؛ۀغالباً به صورت فشرده و در قالب اضاف
ودآگـاهی او نیسـت؛ بلکـه از نـوع ها محصـول ناخذوق و بلاغت جوینی، این استعاره

آید و او هر بار متناسب با فضاي حاکم بـر مـتن، از هاي کوششی به شمار میاستعاره
برد:گزیند و به کار میذهنی خویش چیزي مناسب حال برمیةذخیر

)، کنـه 1همـان:بقـا (ة)، ماد1همان:کرم (ة)، مائد1367:1جوینی،انوار عقل وجود (
)، اوهام و افهام در قاصر بودن 1همان:، عقول عقلا در حایر بودن ()1همان:معرفت (
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اخلـاص ۀ)، رایحـ1همـان:پویـان، بـوي اخلـاص ()، کفر و اسلام در رهش1همان:(
)، بخت مطاوعت کرد، سعادت 2همان:صفا (ۀ)، حلی2همان:)، نثار صلوات (1همان:(

)، 2همان:نعمت امان و امان (ة)، ماد2همان:)، زیور حقیقت (2همان:مساعدت کرد (
بـراي ... در حکم گوشواره)، ندایی2همان:بصیرت (ة)، باصر2همان:ابر بهار (ۀگری

)، عواطف، در منـوّر کـردن 2همان:)، نفحات شمال شمایل (2همان:گوش حقیقت (
)، دسـت 2همـان:)، انصاف در اطراف عالم را معطر کردن (2همان:اصناف بنی آدم (

آلـوده حضـرت و خـاكةگون شد چهـر)، آبله2همان:)، چشم فتنه (2همان:(سیاست
همان:آداب (ة)، غضارت چهر3همان:تَقیید اخبار و آثار (.)2همان:شدن پیشانی آن (

)، 3همـان:مـنطمس شـده ()، معـالم علـم4همـان:لبـاب (ا)، رونق و طـراوت اولو3
همان:ار، روزگار مکّار (غدّۀ، زمان)3همان:)، گردون دون (3همان:لگدکوب حوادث (

)، مطلع سعادات 3همان:)، احیاي مراسم (3همان:)، عقد دولت فضل و مدعیان آن (3
)، مربع خردمندان 4همان:)، مرتع هنرمندان (4همان:)، منبع علما (4همان:ات (و مبرّ

همـان:وجود (ۀ)، پیرای4همان:بار نبوي (، لفظ درة، مکرع دهاة)، مشرع کفا4همان:(
)، روز بـازار ضـلالت و 5همان:سال مروت و فتوت ()، قحط5همان:)، نتایج خاطر (4

همـان:)، ترقی سن (6همان:)، عقال جنون (5)، ریعان شباب (ص 5همان:جهالت (
)، مبانی مکارم و معـانی 7همان:عقد ملک (ۀ)، واسط6همان:)، لجام نزاقت شُبّان (6
)، راه 7همـان:)، ذیـل عفـو (7همـان:)، راه کرم (7همان:()، ساحت جلال7همان:(

دنائـت و ۀ)، نتیج7همان:)، صورت واقعات (7همان:)، اوراق علوم (7همان:اغتراب (
ي اه)، طایفـ8همان:)، دریا به جاي اسرار و غواصی کردن در آن (8همان:خساست (

)، لـواي اسـلام 9همان:اع خور ()، فیضان انوار شع8همان:در آن افق پرواز تواند بود (
)، پرتـو انـوار هـدي 9همـان:)، مدارس را افراختـه (9همان:)، بوي اسلام (9همان:(
)، درهـاي داد 11همـان:)، حصـن عصـمت (11همـان:)، زیور عزاِّلدین (10همان:(
.)12همان:(

استعاره مفهومی
مـور عینـی. بـه اۀمفهومی عبارت است از درك امور انتزاعی بر پایـةاستعار«

م مفـاهیم ذهنـی. ) 325: 2535بهـار،» (دیگر سخن استعاري اندیشیدن یعنی تجسّـ
گوید استعاره خـاص شـعر هاي فوق با این اندیشه جورج لیکاف که میاگرچه استعاره
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)، 325همان: » (ایماگر به اطراف خود نگاه کنیم از همه سو غرق در استعاره«نیست و 
خـویش را از رهگـذر فضـاهاي اسـتعاري انتقـال ۀه اندیشگامطابقت دارد، عطاملک

تواند به اسرار الهی وقوف پیدا کند، آن خواهد بگوید انسان نمیدهد. مثلاً وقتی میمی
دست و یا از طریق پرواز در افقی دورمفهومی دریا و غواّصی کردن در آنةرا با استعار

او ۀبخـش مقدمـاما پایان؛کندیوبی است، بیان مناشناخته که بیانگر ساحت قدس رب
منبع یا مبدأ بـه ةپزشکی یعنی حوزةمفهومی نسبتاً بلند است که از حوزةیک استعار

هدف است، ةنویسنده را که از قلمرو تاریخ یعنی حوزۀوام گرفته شده تا ادراك اندیش
تجسمّ بخشد.

مغولان به ۀحملگوید ایم، میچنانکه قبلاً هم اشاره کردهعطاملک در اینجا، هم
. و ..از خواب غفلـت مُتـیقظ شـوند«الهی صورت گرفت تا مردم ایران ةایران به اراد

یک کس را آماده کند و نهاد او را «ق این امر براي تحقّ»اولاد ایشان را تنبیهی باشد.
انواع تسلّط و اقتحام و شطط و انتقام گرداند و باز آن را به خصـال محمـوده و ۀحقیب

کـه مـداوي حـاذق در دفـع امـراض مذمومـه سندیده با مقام اعتدال آرد چنانخلال پ
از کلـیمحموده در مسهلات به کار دارد و باز آن را مصلحات واجب داند تا مزاج بـه 

قرار اصل منحرف نشود و تغیّر نپذیرد و به حسب طبیعت مواد را دفـع کنـد و حکـیم 
کـه ۀتواند بـود و بـه اسـتعمال ادویـبندگان خویش نیک خبیر ۀاکبر به طباع و امزج

:1367جـوینی،(»ملایم وقت و مناسب طبیعت دهد، بصیر اِنَّ اللهَ تَعَالَی لَخَبیِرٌ بَصِیرٌ.
14-13(.

نتیجه
به دلیل برخورداري از ساختاري استوار و نظـم و انسـجامی راجهانگشاۀمقدم

عطاملک فارسی به شمار آورد.نویسی در ادب هاي عالی مقدمه، باید از نمونهچشمگیر
پنـدارد کـه یـک روي آن معناهـاي عـادي دارد و روي ي میاها و تعابیر را سکهواژه

هاست، پوشیده است و باید آشکار شود.آنۀشناسیک و نهفتدیگرش که وجه جمال
او مثــل صــورتگرایان بــه حــل شــدن معنــا در صــورت بــاور دارد و هماننــد 

-بـهبـرد.متن را فقط براي القاي معنا بـه کـار میةسازندساختارگرایان تمام عناصر 
کارگیري ابزارهاي بیانی و عناصر زیباشناختی، اگر چه بر معنـا سـایه افکنـده و آن را 

سنگین کرده است، به هیچ روي سبب تباهی آن نگشته است.
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یکـی از عناصـر ۀهاي دوگانـه، بـه مثابـدر این مقدمه تقابل،رسدبه نظر می
، وجه غالب متن است و عطاملک با استفاده از آن، دو امر را رویاروي کرده، ساختاري

دهد.خویش را انتقال میۀبه یاري آن اندیش
از ها و القـاي اندیشـهگیـري از آرایـهرعایت اقتضاي حال مخاطـب، در بهره

دهد عطاملک جاي ها، حاکی از مهارت و استادي نویسنده است و نشان میرهگذر آن
ابـبـرد. کار نمییک را به جاي دیگري بهداند و هیچها را به خوبی میآناده ازاستف

ها و عبارات و اشعار عربی و آیات وافر از واژهةهاي کلامی بسیار و استفادآرایشوجود
آن، یتردید یکی از عوامل روانـی و دلنشـینو احادیث، متن روان و دلنشین است. بی

هاي عروضی و ی اجزاي کلام براي تولید موسیقیهمنشینهاي دقیق و رعایت گزینش
غیرعروضی است.

منابع
تهران: انتشارات پرستو.،4، چاپ 3لد، جشناسیسبک)، 2535بهار، محمدتقی، (-
اکبـر فیـاض، مشـهد: انتشـارات ، تصـحیح دکتـر علیتاریخ بیهقی)، 1350بیهقی، ابوالفضل، (-

دانشگاه مشهد.
تهـران: 2، چـاپ هاي رمـزي در ادب فارسـیرمز و داستان)، 1367قی، (پورنامداریان، ت-

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
، تهـران: انتشـارات 2جلیـل تجلیـل، چـاپ ، ترجمـۀاسرارالبلاغه)، 1366انی، عبدالقاهر، (جرج-

دانشگاه تهران.
ات بامـداد و ، تهـران: انتشـار3، چـاپ ي جوینیجهانگشاتاریخ )، 1367جوینی، عطاملک، (-

ارغوان.
، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.3، چاپ وزن شعر فارسی)، 1354خانلري، پرویز، (-
، تهران: انتشارات زوار.1، جلد فن نثر در ادب پارسی)، 1366خطیبی، حسین، (-
، تهران: انتشارات اساطیر.2، چاپ البلاغهترجمان)، 1362رادویانی، محمّدبن عمر، (-
، تهران: سمت.آراییهنر سخن)، 1382، (راستگو، سیدمحمد-
، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.3، چاپ البلاغهمعالم)، 1359رجایی، محمدخلیل، (-
، تهران: انتشارات سمت.انواع نثر فارسی)، 1380رستگار فسایی، منصور، (-
نتشارات آگاه.، تهران: اهاشاعر آینه)، 1366کدکنی، محمدرضا، (شفیعی-
، تهران: انتشارات آگاه.2، چاپ موسیقی شعر)، 1368، (ــــــــــــــــــــ-
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تهران: انتشارات سخن.،رستاخیز کلمات)، 1391، (ــــــــــــــــــــ-
، تبریز: احرار.ابداع البدایع)، 1377حسین، (العلماء گرگانی، حاج محمدشمس-
، تهران: انتشارات فردوس.ی تازه به بدیعنگاه)، 1368شمیسا، سیروس، (-
، تهران: امیرکبیر.4، چاپ سخنگنجینۀ)، 1363الله، (صفا، ذبیح-
، زنجان: نیکان کتاب.بدیع در شعر فارسی)، 1380عقدایی، تورج، (-
، تهران: انتشارات سخن.2، چاپ شناسیسبک)، 1392فتوحی رود معجنی، محمود، (-
، مترجمان: حسن مهدوي اردبیلـی، غلامحسـین سعديةتحقیق دربار)، 1364(ماسه، هانري،-

تهران: توس.یوسفی.
، تهران: انتشارات طرح نو.3، چاپ سعدي)، 1378موحد، ضیاء، (-
، تهران: دانشگاه سپاهیان انقلـاب فنون بلاغت و صناعات ادبی)، 1354الدین، (همایی، جلال-

ایران.
، تهران: انتشارات علمی.4، چاپ چ1لد، جدیداري با اهل قلم، )1372یوسفی، غلامحسین، (-


